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بچه جنوب شــهر بود. در خانواده ای که پــدر و مادرش 
عشــق و محبت ویژه ای به ائمه داشــتند، بــه دنیا آمد. 
پدرش کارگری می کرد و مادرش قالی بافی. بااینکه درآمد 
آن چنانی نداشتند، اما جلسه های روضه خوانی ماهانه 
خانه آن ها یک بار هم تعطیل نشد. به سن مدرسه رفتن 
نرســیده بــود؛ امــا در مغــازه کفاشــی کار می کــرد. وقــت 
مدرسه رفتنش که شد، نصف روز درس می خواند و نصف 
روز می رفت سر کار. پانزده شانزده سال بیشتر نداشت، 
با مشورتی که انجام داد، قرار بر این شد که تحصیل را در 

رشته علوم دینی ادامه دهد.
ســال اول طلبگی در اصفهان بود و بعد رفت قم. شش 
سال از آموزش های حوزه بهره مند شد؛ سپس تصمیم 
گرفــت در حــوزه ارشــاد و هدایت مــردم مناطــق محروم 
فعالیــت کنــد. همیــن، ســبب خوبــی شــد تــا یاســوج و 
کهگیلویه وبویراحمــد را بــرای ایــن کار انتخــاب کنــد. 
انقلاب که پیروز شد، به عضویت شورای فرماندهی سپاه 
یاســوج درآمد تا فعالیت هایش حال وهوای جدی تری 

به خود بگیرد.
در شــرایط حســاس انقــلاب حــدود دو ســال از حــوزه و 
درس دور شــد. تصمیــم گرفــت مســئولیتش را بــه یکی 
گذار کند و بــرای جبران آن دو ســال به  از دوســتانش وا
حوزه برگردد. چند ماه می شــد به حوزه برگشــته بود که 
حرکت های ضدانقلابی در کردستان و بعضی از مناطق 
کشور آغاز شد. خیلی نتوانست بماند. رفت کردستان. 
کردن  یک سال تمام با تعدادی از دوستانش برای برملا

چهره ضدانقلاب تلاش کرد.
هم مبارزه می کرد، هم کار تبلیغ و ترویج احکام اســلام. 
جنگ تحمیلی که شــروع شــد، بــا عــده ای از بچه های 
هم رزم از کردستان راهی جنوب شد. حال غریبی داشت. 
درحالی کــه ســلاح بــر دوش حمــل می کــرد، کار تبلیغ و 
تقویت روحیــه بچه های رزمنــده را هم برعهــده گرفت. 

مجلس سخنرانی به پا و جلسه های دعا برگزار می کرد.
به خواست خدا در عملیات شکست محاصره آبادان و 
طریق القدس با سمت فرمانده گردان انجام وظیفه کرد. 
در هر دو عملیات به شدت مجروح شد؛ اما مداوای اولیه 
که انجام می شــد و هنوز هم حال مصطفی کامل خوب 
نشــده، دوباره برمی گشــت جبهه. خاطراتش با حســن 
باقری در چزابه برایش فراموش نشدنی بود؛ روزهایی که 
هر ساعتش برای مصطفی به یادماندنی بود. عملیات 
فتح المبیــن و حضــورش در کنــار حســین خــرازی کــه 
فرماندهی تیپ امام حسین)ع( بود نیز از روزهای خوب 
زندگی اش بود. درهمین عملیات بود که مجروح شد و از 
ناحیه دســت به شدت آســیب دید. بااینکه دستش در 
گچ بود، اما طاقت ماندن نداشت. وقتی برگشت جبهه، 
به عملیــات بیت المقــدس اعزام شــد. بعــد از عملیات 
بیت المقــدس در عملیــات رمضــان حضــور پیــدا کرد. 
فرماندهی قرارگاه فتح ســپاه را به عهده اش گذاشــتند. 

باید چند یگان رزمی سپاه را اداره می کرد.
گــر روزی ازدواج کــرد، خطبــه  خیلــی دوســت داشــت ا
عقدشــان توســط حضــرت امــام)ره( قرائــت شــود کــه 
ایــن اتفــاق خــوب بــه لطــف خــدا رخ داد. ســه روز بعد 
از ازدواج برگشــت جبهــه. دوهفتــه ای از ازدواجــش 
می گذشــت. عملیات والفجر2 بــود. در همین عملیات 
بود که شــهادت نصیب و روزی اش شــد. از مرداد ســال 
62، 15 روز می گذشت. هوا هم حسابی گرم بود. منطقه 
حاج عمران؛ پیکر مصطفی همان جا روی زمین ماند و 

روح مطهرش رفت تا آسمان...!

نویسنـــــــــــــده  
فـــــرزانه فرجی

کـافـــه بیـسیــم

راهش را پیدا کرده بود... مبارزه!

دوست داشت کمک خرج خانواده باشد. یک دستش 

کتاب بود و یک دستش به کار. درس خواندن را هم 

دوست داشت. نمره هایش هم خوب بود. یک گوشه 

هنرستان کتاب خانه راه انداخته بود؛ بیشتر هم 

کتاب های انقلابی و مذهبی. بعدها نماز جماعت راه 

انداخت؛ گاهی هم بین نمازها حرف می زد. خبرش 

بعد مدتی به ساواک رسید؛ اما مصطفی دست بردار 

نبود. راهش را انتخاب کرده بود؛ مبارزه... .

اسم مادر که می آمد، تسلیم می شد

رفته بود جمکران؛ نصفه شب، پای پیاده، زیر باران. 

کار همیشه اش بود؛ هر سه شنبه شب. این دفعه 

حسابی سرماخورده بود. تب کرده و افتاده بود. از 

شدت تب هذیان می گفت. خبر به مرتضی که برادر 

بزرگ ترش بود، رسید. هرچه اصرار کرد برگردیم، 

قبول نکرد. می گفت: »درس دارم.« آخر پای مادر را 

وسط کشید. اسم مادر که آمد، بالاخره راضی شد 

چند روز برود اصفهان.

رفتنی که بازگشت نداشت

دلش با رفتن به جنوب بود. رفقایش برای مصطفی 

زیارت عاشورا می خواندند. حاج حسین بچه ها را 

فرستاد بروند جنازه ها را بیاورند. سری اول 115 شهید 

آوردند؛ اما مصطفی نبود. فردایش 25 شهید دیگر 

آوردند؛ بازهم نبود. چند بار دیگر هم عملیات شد؛ ولی 

مصطفی برنگشت که برنگشت. جنگ که تمام شد، 

رفتند دنبالش. همه جای تپه برهانی را گشتند. سه نفر 

همراهش پیدا شدند؛ ولی از خودش خبری نشد.

از آشــنایی اش با شــهید مصطفی ردانی پور 
این طــور می گوید: »1۴ســاله بــودم که توی 
کتابخانه عمار در محله گونی بافی دوتا کتاب 
درباره شهید ردانی پور دیدم. قبلا توی مجله 
پیام انقلاب هم عکس او را دیده و درباره اش 
خوانده بودم. معرفی نامه شهید بود. مهلت 
امانــت کتــاب کــه تمــام شــد، دیــدم خیلی 
دوست دارم آن را پیش خودم داشته باشم. 
به خادم مســجد که گفتم، حرفی نداشت. 
خــودم پــول نداشــتم. هرجور بــود، پــدرم را 

راضی کردم و آن را به قیمت ...

سلام علیکشان از »سنندج« شروع می شود؛ 
امــا رفاقتشــان در »جنوب« جــان می گیرد؛ 
رفاقتــی کــه حــالا و بعــد از ســال ها گذشــت 
جنگ، هنوز زبانزد بچه  رزمنده های اصفهان 
است و هرجا نام شهید »مصطفی ردانی پور« 
کبر نصر« را می دهند؛  می آید، آدرس »حاج ا
آدرس مــردی کــه رفیــق گرمابــه و گلســتان 
آقامصطفی بــوده و اســرار مگــوی او را بعد از 
سی ونه سال، هنوز در ســینه به امانت دارد 
و اجازه نــداده جایی ســر باز کنــد. او حالا در 

سی ونهمین سالگرد شهادت...
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اسرارمگویمصطفی
هنوزمگواست!

 حکایت یک رفاقت؛ از غرب تا جنوب
کبر نصر« به روایت »حاج ا

مردغریبیکه
نبایدازخاطربرود!

روایت ارادت »بهمن فلاح پور« از خطه 
شمال ایران به شهید مصطفی ردانی پور

04

آقامصطفی!
 مروری بر زندگی سردار گمنام اصفهان

شهید حاج مصطفی ردانی پور

در این شماره می خوانید

اسرار مگوی 
»آقامصطفی«
به بهانه سی ونهمین سال 
گمنام اصفهان،  فراق سردار 
شهید مصطفی  ردانی پور

ویـژه نامـه بیسیم چی / پنجشنبه  13 مرداد  1401



2 سالهجدهم*شماره4357*پنجشنبه*13مرداد1401بیسیمچی

سلام علیکشــان از »ســنندج« شــروع 
»جنــوب«  در  رفاقتشــان  امــا   می شــود؛ 
لا و بعــد از   جــان می گیــرد، رفاقتــی کــه حــا
زبانــزد  از جنــگ، هنــوز  گذشــت ســال ها 
بچه رزمنده هــای اصفهــان اســت و هرجــا نام 
شــهید »مصطفــی ردانی پــور« می آیــد، آدرس 
کبر نصر« را می دهند؛ آدرس مردی که  »حاج ا
رفیــق گرمابــه و گلســتان آقامصطفــی بــوده و 
اســرار مگــوی او را بعــد از ســی ونه ســال، هنــوز 
در ســینه بــه امانــت دارد و اجــازه نــداده  اســت 
ــی ونهمین  ــالا در س ــد. او ح ــاز کن ــر ب ــی س جای
ســالگرد شــهادت شــهید ردانی پــور می گویــد: 
»دوسه ساعت مانده به شهادتش، اصرارم 
بــه مصطفــی نرفتــن بــود؛ چــون گفتــه بــود: 
"مــی روم و شــهید می شــوم و جنــازه ام هــم 
نمی آیــد." برای او شــهادتش مکشــوف شــده 
بــود؛ امــا مــن اســتدلالم ایــن بــود کــه بــودن 
مصطفــی بــرای جنــگ، کارســازتر از رفتــن و 

شهادتش است.«

آقایردانیپورراازکیمیشناختید؟
من هیچ شناختی از ایشان نداشتم؛ فقط 
بعضی وقت ها که بین بچه ها  صحبت شده 
و اسمی از ایشان برده می شد، در حد اسم، 
نامی هم از ایشان می شنیدم. همین! در حد 

اسم می شناختمشان، نه بیشتر! 

واینآشناییفقطدرحداسمتاکی
ادامهداشت؟

تا زمانی که کردستان ناآرام شد و ما برای 
مبارزه با ضدانقلاب راهی آن خطه شدیم. 
آنجا برای اولین بار در سنندج، آقامصطفی 
را دیدم؛ سال 1359. اولین دعای کمیلی 
که در جنگ خواندیم، هم آقامصطفی توی 
سنندج برایمان خواند. توی سپاه سنندج 
ک بود. کم کم آشنایی ها  که قبلا مقر ساوا

پررنگ شد.

وتاکیغربماندید؟
جنگ که شروع شد آقامصطفی، غرب را رها 
کرد و آمد جنوب. ما هم دوسه ماهی بعد از 

ایشان، راهی جنوب شدیم.

وادامهایندیدارمیرسدبهجنوب!
ما که رسیدیم جنوب، آقای بشیر ابراهیمیان 
این  بچه ها.  توزیع  مسئول  بود؛  نامی 
بنده خدا در حین تقسیم نیروها به خط 
و مقرها، اسم همه را خواند؛ به جز من. 
گفتم: »آقا، پس اسم ما را نخواندی!« 
گفت: »اسمت چیه؟« گفتم: »اکبر نصر.« به 
لیستش نگاه کرد و گفت: »شما را گفتند بری 
دارخوین.« دارخوین یک پاسگاهی بود که 
حالت ستادی داشت. خبر نداشتم چرا این 
تصمیم برای من گرفته شده بود. خلاصه 
غ  آن روز آقای ابراهیمیان ماشین سیمر
داشت. همه بچه ها را سوار کرد و راه افتاد 
به سمت مقرها، سنگرها و خط برای توزیع 
و تقسیم بچه ها. آن روز فرصتی پیش آمد 
با آقای ابراهیمیان، همه جا را رفتم و برای 
، جنوب را به این شکل دیدم.  اولین بار
که رسیدم پادگان دارخوین،  وقتی هم 
آقامصطفی را دیدم و دوباره تجدیددیدار 

شد و سلام  علیکی کردیم.

بــا رفاقتتــان گرمشــدن نقطــه 
آقامصطفیغرباستیاجنوب؟

سلام علیک ما از کردستان شروع شد. رفاقت 
کید می کنم؛ سلام علیک. توی جنوب  نه! تأ
مراوداتمان کم کم بیشتر شد و به شکلی این 

ارتباط و رفاقت، عمق گرفت و جاندار شد.

خیلیازبچهرزمندههایاصفهان،
شــمارابهعنــواننزدیکتریــنفــردبــه
شــهیدردانیپــوردرســالهایجنــگ
تحمیلیمیشناسند.دراینگفتوگو
خیلیمجالیبرایپرداختنبهداستان
رفاقتتانوشرحآننیست؛امامختصرا
فکرمیکنیدچهچیزیباعثشــداین
ارتبــاطبیــنشــماوآقامصطفــیجان
بگیردیابهتربگویمچگونهایناعتماد

بینشماپیشآمد؟
و  افتاد  اتفاقی  چه  واقعا!  نمی دانم 
آقامصطفی چه چیزی در ما دیده بود. واقعا 
نمی دانم. هرچه بود، حسن ظن ایشان 
به من بود؛ همین. باید از خودش پرسید. 
جوابی برای این پرسش ندارم. هروقت 
آقامصطفی  مادر  خانه شان،  می رفتم 
می گفت: »این خنده روئه هروقت میاد 
اینجا، من خوشحال می شم.« نمی دانم 

چرا...!

قامصطفــی آ  از رفاقتتــان، تــوی
حسابهممیبردید؟

بله؛ اما آقامصطفی خیلی خیلی عطوف 
گر هم با کسی تند می شد و برخورد  بود. ا

تندی می کرد، خیلی طول نمی کشید؛ برای 
عذرخواهی پیش قدم می شد. ممکن است 
حق هم با خودش بود؛ اما دل رئوفش اجازه 

نمی داد بی تفاوت باشد.

ایــنعطوفتبــاروحیــهرزمندگیو
جنگندگیکنارهممینشیند!

بله؛ خیلی راحت. یک خاطره تعریف کنم 
برای این موضوع. ما توی عملیات چزابه 
کاری کردیم به دید خودمان درست؛ به 
دید آقامصطفی اشتباه. صبح از مقرمان 
در موقعیت مهدی با شهید رضا عسگری 
زدیم بیرون که برویم حمام. رفتیم بستان. 
خب  گفتیم  است.  شلوغ  حمام  دیدیم 
 . برویم سوسنگرد؛ 40 کیلومتر آن طرف تر
دیدیم آنجا هم شلوغ است. گفتیم خب 
رفتیم  تا  خلاصه  حمام.  اهواز  می رویم 
حمام و ناهار را خوردیم و برگشتیم، ساعت 
حدود چهار عصر شد. تا رسیدیم، دیدیم 
حسین و مصطفی و آقای بنی لوحی، سینه 
ک ریز نشسته اند. فهمیدیم  سنگر توی خا
با ما کار داشتند و هرچه منتظر شدند، ما 
گفتم:  گفتند: »کجا بودی؟«  نیامدیم. 
»اهواز بودم.« گفتند: »به کی گفتی؟« گفتم: 
»به هیچ کس.« مصطفی گفت: »می ذارم 
توی گوشتا.« گفتم: »صاحب اختیاری.« 
حسین خرازی هم گفت: »برو! واینسا اینجا 
)با لحن تند(!« ما رفتیم. می صرفید برویم 
)می خندد(. نیم ساعت بعد، مصطفی آمد 
و از من عذرخواهی کرد. بعضی وقت ها 
با خودم فکر می کردم، این ها کی بودند، 

آمدند و رفتند.

بهعنــوانفــردینزدیــکبــهاو،فکر
میکنیدچهویژگیهاییدرشخصیت

آقامصطفیغالببود؟
آقامصطفی وجهه ای چندبعدی داشت: 
اول اینکه، در کنار اینکه روحانی بود، اما 
جذاب بود و مراوده دل نشینی با دیگران 
داشت. رفتارش به شکلی بود که فرد رغبت 
می کرد با او رفت وآمد داشته باشد؛ دوم 
اینکه، بعد معنوی خوبی داشت. اهل بکا 
بود. خیلی ها معنوی هستند؛ اما اهل بکا 
نیستند؛ اما آقامصطفی بود؛ خصلت سوم 
اینکه، بعد فرماندهی و نظامی داشت؛ 
چهارم اینکه، با بچه ها حشرونشر دائمی 
داشت و پیوسته در بدنه بچه ها و رزمنده ها 
بود. نه حسین، نه مصطفی هیچ وقت از 
بدنه بچه ها، جدا نبودند و مراودات آن ها، 
خیلی مهربانانه بود؛ خصلت پنجم اینکه، 
چون آخوند بود، مطالب دینی را خیلی خوب 
منتقل می کرد و خوب در میدان می ماند؛ 
ششم اینکه، ایشان هم توی جبهه و هم 
غیرازآن، حواسش به اوضاع واحوال بچه ها 
بود؛ چه ازنظر اقتصادی، چه ازنظر اخلاقی 
و معنوی و چه ازنظر رفتاری. یعنی شما 
آقامصطفی را فقط مراوده کننده عادی 
نمی دیدید؛ بر همین اساس، در چینش 
لشکر  فرماندهان  از  خیلی  پرورش  و 
آقامصطفی  نظرهای  امام حسین)ع(، 
ردانی پور  آقای  چون  چرا؟  بود.  دخیل 

ارزیابی های قشنگی روی افراد داشت.

اشــارهکردیدبهاینکــهآقامصطفی
مقیدبهارتباطقویبابدنهبچههابود.

مصداقیبرایاینموارددارید؟
مصداقش این است که به عنوان مثال، 
آقامصطفی وقتی می آمد اصفهان، مقید به 
انجام چند کار بود: یکی اینکه، به خانواده 
شهدا سر بزند. حتما حتما مقید به انجام این 
کار بود؛ دوم اینکه، به ملاقات مجروحان 
و جانبازان جنگ برود؛ سوم اینکه، به 
خانواده رزمندگانی که پرجمعیت تر بودند، 
کمک کند. این کارها ارتباط آقامصطفی 
را با بدنه رزمندگان قوی تر می کرد. فکر 
می کنم این ها نکته های ظریفی بود که 
توجه می کرد؛  آن ها  به  کمترکسی شاید 
اما شهید ردانی پور حواسش به خیلی از 

موضوع ها بود.

کــه شــما زبــان  از میخواهــم
آقامصطفیرابهگونهایدرککردیدکه
شــایدخیلیهــایدیگــردرکنکردنــد،
بشنوم.تفاوتآقامصطفیردانیپور
بــاخیلــیدیگــرازفرماندهــانحتــیبــا

حسینخرازیچهبود؟
بودنشان.  بکا  اهل  و  معنوی  بعد 
عجیب اهل توسل بود. دائم به خانم 
فاطمه زهرا)س( و حضرت بقیه الله)عج( 
توسل پیدا می کرد و ختم 14هزار صلوات و 
حدیث کسا را در هر شرایطی به جا می آورد. 
یادم است دو شب قبل از شهادتش، مریض 
بود و تب ولرز بدی داشت؛ اما ختم 14هزار 

صلواتش روی زمین نماند.

پیشآمدهبودشاهدبکاوخلوتش
باشید؟

خلوت و تنهایی آقامصطفی را هیچ کسی 
نمی دید و ندید. من از یکی از دوستان 
شنیدم که تعریف می کرد قبل از جنگ، 
سپاه  فرمانده  آقامصطفی،  که  زمانی 
کهگیلویه وبویراحمد بود، رفته بود سراغش، 
گفته بودند آقامصطفی توی این اتاق است 
و وقتی  که اینجاست، اجازه نمی دهد کسی 
برود داخل. این بنده خدایی که تعریف 
می کرد، گفته بود به کلک، من اجازه دارم 
اتاق.  توی  بود  رفته  هستم.  رفیقش  و 
می گفت: »دیدم مصطفی نشسته و دارد 
زارزار گریه می کند.« پرسیده بود: »چرا؟« 
آقامصطفی برایش گفته بود: »برخی اوقات 
می آیم اینجا و می گویم: خدایا من کسی 
نیستم. این جایگاه و این مسئولیت مال 
خود توست و کاری به من ندارد.« توی 
دعاها و توسلاتش در زمان جنگ هم، 
پابرهنه  اوقات  بعضی  بود.  همین طور 
می شد توی بیابان ها و فریاد »یابن الحسن، 

یابن الحسن« سر می داد.

»اینجایگاهومسئولیتمالخود
توســتوکاریبهمنندارد«؛اینآدم،
مطمئناهیچدلبستگیبهجایگاهش

ندارد؛حتیدرزمانجنگ!

نیرویی  فرماندهی،  اوج  در  آقامصطفی 
سپاه  سوم  فرمانده  می شود.  عادی 
صاحب الزمان)عج( است؛ اما مسئولیت 
برایش مبنای حرکت و کار نیست؛ بلکه برای 
او، مسئولیت، وظیفه است. امروز اقتضا  کند 
مسئولیت داشته باشد، مسئولیت دارد؛ فردا 

اقتضا کند نداشته باشد، ندارد.

مثــل فرماندهــان، بقیــه یعنــی
حاجحسین،اینشاخصههاراندارند؟
چرا آن ها هم داشتند؛ ولی خب ما فعلا داریم 

درباره شهید ردانی پور صحبت می کنیم.

روحــیــــه  نیــز و شــخــصــیــــت  از
نظامیگریشاندرکنارروحیهعطوف

ولطیفشانبگویید
نظامی گری  روحیه  در  که  موضوعی 
آقامصطفی خیلی بروز داشت، نظارتشان 
بود. خاطرم هست شبی در سوله ای که به 
سوله های الزهرا در جنوب معروف بود، به 
نصیحت کردن بچه ها مشغول بود و از آن ها 
می خواست که روی خواب، غذا و رفتار و 
منش نیروهایشان کنترل داشته باشند و 
خودش هم این کار را دائم انجام می داد. او 
سیطره خوبی بر نیروهای نظامی اش داشت 
و بر همین اساس هم به عنوان فرمانده سپاه 
گر  سوم صاحب الزمان)عج( انتخاب شد. ا
ردانی پور آدم نظامی نبود و نظامی گری از 
او نمی آمد، تیپ امام حسین)ع(، 25 کربلا و 
7 والیعصر را در اختیار او نمی گذاشتند. بعد 
نظامی گری در جنگ حرف اول را می زند. 
او، هم بعد نظامی گری خوبی داشت و 
هم دارای تدابیری قوی بود. یکی دیگر از 
خصلت های خوب نظامی گری آقامصطفی 
این بود که در معرکه، حضور فیزیکی داشت؛ 
برای همین وقتی در عملیات فتح المبین 
زخمی می شود، در خط اول زخمی می شود. 
خودش توی معرکه است؛ در خط اول. 
او این موضوع را با شهادتش هم نشان 

داد؛ روی تپه برهانی )تپه ای که خط اول 
عملیات است(. عقب یک گلوله کنارش 
اول  خط  توی  بشود.  شهید  تا  نمی آید 
عملیات، شهید می شود. پس مصطفی را 
می توان با حضور فنی و تخصصی اش در 
جنگ معرفی کرد؛ نه صرفا با یک حضور 

تبلیغی و نمایشی.

ومیرســیمبهعملیاتوالفجر2و
آقامصطفاییکهمیرودشهیدشود!

سه روز بعد از ازدواجش بود. من، آقای 
برای  بودیم  رفته  مصطفی  و  زاهدی 
عملیات والفجر 2. با یک مینی بوس رفتیم 
کردستان؛ پادگان هفت تیر و بعد از آنجا 
رفتیم پیش حاج علیرضا تمیزی، مسئول 
آقامصطفی،  سنندج.  سپاه  لجستیک 
آقای تمیزی درخواست یک ماشین  از 
برای منطقه ای عملیاتی در پیرانشهر کرد 
که این بنده خدا در اختیارمان گذاشت. 
اول  آمد.  هم  تمیزی  آقای  خود  ظاهرا 
رفتیم شهر ارومیه، قرارگاه حمزه، منطقه 
عملیاتی تیپ 8 نجف اشرف آن زمان. 
، پادگان جلدیان و  بعد رفتیم پیرانشهر
برویم توی خط  تا  ماندیم  آنجا منتظر 
لشکر امام حسین)ع(. ازآنجا تا خط لشکر 
امام حسین)ع( فقط با هلی کوپتر می شد 
رفت. جاده اش هنوز درست نشده بود. 
هلی کوپتر که آمد، کمی بار، بارش کردند و 
بعد، من، مصطفی، آقای زاهدی و حمید 
سلیمانی سوار شدیم. ازآنجاکه از هلی کوپتر 
پیاده شدیم تا برسیم به مقرها، به قول 
خودمان بنه لشکر، حول وحوش دو ساعت 
و خورده ای راه بود. من و آقامصطفی، 
، دوبه دو  ازاینجا تا آنجا که برسیم به مقر
شدیم. من و ایشان باهم بودیم و آقای 
زاهدی و آقای سلیمانی باهم. ازاینجا بود 
که حرف های مگوی زیادی به من زد و از 
اوضاع و احوالش برایم گفت. از اینجا بود که 
اصرارم این شد که نرود. چون به من گفت: 

»من می روم و شهید هم می شوم. می روم 
شهید می شوم و جنازه ام هم نمی آید.« برای 

آقامصطفی شهادتش مکشوف شده بود.

چــراآنروزشــمااصراربــهنرفتنش
داشتید؟

استدلالم این بود که آقامصطفی، ماندنش 
و بودنش برای جنگ کارسازتر است و اصرار 
زیاد من به نرفتن و ماندنش برای همین 

بود؛ اما ایشان رفتن را انتخاب کرد.

حرفدیگریهمزد؟
)سری تکان می دهد و می خندد( اسرار مگو 

گفتند؛ اسرار عمومی نگفتند.

یعنیحرفهــایآقامصطفیبعداز
39سالهمچنانقابلگفتننیست؟

در تمام این سال ها، این حرف ها را به 
هیچ کس نزدم؛ فقط یکی از این حرف ها را 
به یک نفر گفتم که به اقتضایی دخیل بود 

در آن حرف و باید در جریان قرار می گرفت.

اینکهمیگویندآقایردانیپوربهقهر
رفتندعملیاتوالفجر2درستاست؟

به نام قهر نه؛ ولی به نام اعتراض بله! این 
دو فرق می کند.

اعتراضبهچه؟
اعتراض به شیوه عمل ها در جنگ؛ که 
به نظر من طبیعی است. زمانی که یک 
می شود،  سیستمی  وارد  جدید  مدیر 
طبیعتا نظرهایی دارد که مدیر قبلی آن 
نظرها را ندارد. خب این اختلاف نظرها 
هست. همه جا هم هست؛ چه در میدان 
جنگ باشد، چه در یک اداره داخل شهر. 
آقامصطفی به همین شیوه ها در مدیریت 
جنگ اعتراض داشت. بهتر است این طور 
بگویم که غالب اعتراض های آقامصطفی، 
اعتراض های تاکتیکی بود. توی تاکتیک ها 
و توی چینش آدم ها حرف داشت؛ مثلا 
می گفت فلانی به درد این کار نمی خورد 
یا مثلا فلانی چرا هم زمان دو مسئولیت 
باهم دارد؟ من در آن موقعیت خیلی به 
آقامصطفی حق می دادم؛ اما خیلی از این 
اختلاف ها را در حال حاضر طبیعی می بینم 

و حساسیت آن موقع را درباره آن ها ندارم.

واستعفاداد؟
از سپاه سوم صاحب الزمان)عج( استعفا داد؛ 
به خاطر رفتارها و منش هایی که می دید. 
من در جریان آن ها بودم و خودش هم 
برایم گفته بود. هرچه فریاد می زد که این ها 

اصلاح شود، اصلاح نشد؛ لذا استعفا داد.

برایاصلاحتلاشهمکرد؟
خیلی تلاش کرد. آخرین نامه اش را هم 
که خطاب به آقامحسن رضایی نوشت، 
من و اخوی شان بردیم و تحویل ایشان 
دادیم. یادم است رفتیم پادگان جلدیان؛ 
دم در اتاق آقامحسن رضایی. محافظ 
ایشان گفت: »نامه را به من بدهید، من 
تحویلشان می دهم.« گفتم: »نامه را جز 
دست آقامحسن، به هیچ کس نمی دهیم.« 
آقامحسن گفت: »بیایید تو.« خاطرم است 
وقتی رفتیم داخل، شهید صیاد شیرازی و 
محسن رضایی نشسته بودند. نقشه منطقه 
هم جلویشان بود. نامه را تحویل دادیم و 

برگشتیم. آقامحسن سراغ آقامصطفی را هم 
گرفت که من گفتم در منطقه است.

نامهاستعفابود؟
نه! نامه پیشنهاد ها و انتقادها بود؛ اینکه 
این مسیر درست است و این مسیر اشتباه. 
استعفا اصلا اینجا اتفاق نیفتاد. استعفا قبلا 
اتفاق افتاده بود. بعد از عملیات رمضان بود 

که آقامصطفی استعفا داد.

یعنیباچهسمتیعملیاتوالفجر2
رفت؟

یک سرباز؛ یک رزمنده معمولی.

ارتباطآقامصطفیباحاجحسینبه
چهشکلبود؟

زیردست  نگاه  اصلا  مصطفی  و  حسین 
و بالادست به هم نداشتند. کجا این را 
می بینیم؟ شب عملیات والفجر2! وقتی  
من و آقامصطفی و آقای زاهدی و حمید 
، شهید  سلیمانی باهم رسیدیم لب معبر
خرازی را دیدیم که ایستاده بود آنجا. جلوی 
من و آقای زاهدی و سلیمانی را گرفت و 
گفت: »من به عنوان فرمانده به شما اجازه 
نمی دهم بروید.« اما مصطفی که رد شد، 
حسین کلامی از دهانش بیرون نیامد. این 
نشان داد که حسین و مصطفی اصلا توی 
این وادی ها نبودند. حسین می توانست به 
مصطفی هم بگوید »من فرمانده تو هستم؛ 
نرو!« اتفاقا درست هم می گفت. فرمانده 
او بود؛ اما نگفت. متأسفانه حرف هایی 
که درباره ارتباط حسین و مصطفی گفته 
می شود، هیچ سندیتی ندارد. باید بگویم 
این دو، روابطشان خیلی عمیق و درونی 
بود. به عقیده من این حرف ها و بحث ها، 

پایش به جایی بند نیست.

فکرمیکنیدگمنامیحقشبود؟
حقش نبود؛ انتخاب خودش بود. من به 

انتخابش احترام می گذارم.

قصهتفحصشــهیدردانیپــوردر
اینسالهابهچهصورتبودهاست؟
شنیدهایمشــهیدخرازیهمشخصا
بعدعملیات،برایتفحصپیکرایشان

رفتهاند؟
واقعیت این است که ما در والفجر2 شکست 
گرفتند و  را  خوردیم و عراقی ها منطقه 
ازاتفاق تعداد شهدای ما در این عملیات 
هم زیاد بود. عراقی ها توقع عملیات از ما 
نداشتند. وقتی هم عملیات شد، توقع اینکه 
ما جنازه بیاوریم، نداشتند. فکر می کردند ما 
دوباره می خواهیم منطقه را تصرف کنیم. 
خدا رحمت کند حسن شوکت پور را. با اکیپی 
از بچه ها، گفتیم عملیات که شروع شد، 
کاری به کسی نداریم؛ ما می خواهیم برویم 
پیکر شهدایمان را جمع کنیم و بیاوریم. 
از اتفاق رفتیم و همان شب تعداد نسبتا 
زیادی شهید هم منتقل کردیم. یکی هم 
رفت طرف آقامصطفی. همان کسی که با 
او بود؛ اما متأسفانه پیدایش نکرد. من هم 
رفتم. شهید خرازی هم رفت؛ اما پیکر پیدا 
نشد. بعد از عملیات، تپه برهانی به تصرف 
عراقی ها درآمد. جنگ هم که تمام شد، سه 
یا چهار بار، باز آن منطقه تفحص شد؛ اما 

پیکری پیدا نشد که نشد!

نشــانهاینداشــتندکهبهتفحص
پیکرایشاندراینسالهاکمککند؟

آقامصطفی همیشه یک انگشتر فیروزه و 
یک انگشتر عقیق توی دستش داشت. 
بود  نوشته  هم  عقیقش  انگشتر  داخل 
»محمد نبی الله؛ علی ولی الله«. این نشانه  ی 
آقامصطفی بود. من به گروه های تفحص 

این نشانی ها را داده ام.

شهید ردانی پور 
عجیب اهل توسل 
بود. دائم به خانم 
فاطمه زهرا)س( و 

حضرت بقیه الله)عج( 
توسل پیدا می کرد و 

ختم 14هزار صلوات 
و حدیث کسا را در هر 

شرایطی به جا می آورد. 
یادم است دو شب 

قبل از شهادتش، 
مریض بود و تب ولرز 
بدی داشت؛ اما ختم 
14هزار صلواتش روی 

زمین نماند

اسرار مگوی مصطفی، هنوز مگو است!
» کبر نصر حکایت یک رفاقت؛ از غرب تا جنوب به حکایت یک رفاقت؛ از غرب تا جنوب به روایت »حاج ا

       مدیرگروه پایداری     
زینبتاجالدین



بیسیمچی3 سالهجدهم*شماره4357*پنجشنبه*13مرداد1401

از آشنایی اش با شهید مصطفی ردانی پور 
که  بودم  »۱۴ساله  می گوید:  این طور 
توی کتابخانه عمار در محله گونی بافی 
دوتا کتاب درباره شهید ردانی پور دیدم. 
قبلا توی مجله پیام انقلاب هم عکس 
او را دیده و درباره اش خوانده بودم. 
امانت  مهلت  بود.  شهید  معرفی نامه 
کتاب که تمام شد، دیدم خیلی دوست 
دارم آن را پیش خودم داشته باشم. به 
خادم مسجد که گفتم، حرفی نداشت. 
خودم پول نداشتم. هرجور بود، پدرم 
کردم و آن را به قیمت پشت  را راضی 
جلد خریدم. آن روز که کتاب را به خانه 
می آوردم، نمی دانستم این شخصیتی 
که این قدر مرا به خودش جذب کرده 

است تا سال ها بعد با من خواهد ماند.« 
آشنایی بهمن فلاح پور چهل وشش ساله 
»مصطفی  آقا  شهید  شخصیت  با 
ردانی پور« به همین سادگی و درست در 
روزهایی که چهارده سال داشته است، 
در کیلومترها آن طرف تر از اصفهان یعنی 
« مازندران، شکل می گیرد  در »قائم شهرِ
برای تفحص  که  بعد  و چندین سال 
شهدا از طرف لشکر مازندران به منطقه 
می رود، این ارادت، جدی تر می شود. 
اصفهانی  بچه رزمنده های  با  آشنایی 
بودند  منطقه  توی  تفحص  برای  که 
هم، فرصتی می شود که او بیشتر درباره 
آقامصطفی بشنود و کم کم شناخت او به 

عشقی عمیق، بدل شود.
همه،  آقامصطفی،  زندگی  دوران 
که  موقع  آن  چه  بود؛  جذاب  برایش 
به عنوان مبلغ از مدرسه حقانی قم به 
کهگیلویه وبویراحمد می رفت، چه زمانی 
کردستان مبارزه می کرد،  که در غائله 
که در اولین خط دفاعی  چه آن موقع 
، شرکت داشت، چه  جنوب، خط شیر
زمانی که تیپ امام حسین)ع( را بنیان 
گذاشت و چه وقتی که به عنوان فرمانده 
سپاه سوم صاحب الزمان)عج( انتخاب 
فلاح پور  برای  آن قدر  همه اش  شد. 
که دنبال شخصیت  تأمل برانگیز بود 
دیگری برای الگوگیری نباشد. در این 
نکته دقیق شده بود که چقدر درست و 
بجاست که لباس روحانیت به تن داشته 
باشی، یک جا کارت تبلیغ دین باشد و 
مردم را از زور خوانین بیرون بیاوری، 
جایی دیگر لازم باشد درس و بحث را 
کنار بگذاری و اسلحه به دست بگیری 
و از کشورت دفاع کنی. همه این ها او را 
به فکر فرو می برد. هرچه بیشتر از زندگی 
شهید می فهمید، شخصیت او برایش 
شفاف تر می شد؛ اما آن چیزی که بیشتر 
از همه درگیرش می کرد، مفقودبودن 
پیکر او پس از شهادت بود. پذیرش آن 
برایش سخت می نمود. فرمانده باشی، 
شناخته شده باشی،  اما مفقود بروی! 
حتی هیچ نشانی از تو نماند. یادگارهای 
که آقامصطفی در  جنگ اقرار داشتند 
بود.  همین طور  هم  عملیات ها  طول 
که بخواهد  به هیچ عنوان آدمی نبود 
خودش را به چشم بیاورد. هیچ دوست 
نداشت حرفش سر زبان ها باشد. شاید 
هم به خاطر همین، شهادتش این طور 

رقم خورده است! گمنامِ گمنام! 
چند  که  هست  رفقایش  خاطرات  در 
روز قبل از شهادت گفته بود: »از خدا 
خواسته ام که جنازه ام برنگردد. نه به 
دست خودی و نه به دست دشمن! در 
کستر شود... بر باد برود؛ اما  راه خدا خا

هیچ نشانی از من نماند!«
پیکر شهدای عملیات والفجر۲ را که از 
تپه ها بالا می آوردند، خبری از »مصطفی 
« نبود؛ حتی ده سال بعد که  ردانی پور
برای بازگرداندن باقی پیکرها رفتند! 
که  نزدیکش  رفقای  از  تا  چند  جنازه 
فاصله کمی از او داشتند، پیدا شد؛ اما 

از پیکر او حتی یک نشانه هم نبود. آیا 
می شود به عشق این منطق را خوراند 
کوبیده  آنجا  خمپاره۶۰  »آن قدر  که 

بودند که... .«

خوابی که مرهمی شد بر غم 
گمنامی 

آقامصطفی
فلاح پور  قلب  بر  غم  این  سال ها  تا 
پیکر  کاش  که  می کرد  سنگینی 
آقامصطفی برگشته بود! کاش به جای 
سنگ یادبود، مزاری از او به جا مانده بود! 
اما شبی که خواب شهید حمید سلیمانی، 
جانشین آقامصطفی، را دید، نگاه دیگری 
به گمنامی پیدا کرد. در عالم خواب به 
شهید حمید سلیمانی گفته بود که من 
خیلی برای آقامصطفی ناراحت هستم 
که چرا مفقود ماند؟ حمید دلش را آرام 
کرده بود: »من خودم هم اول ناراحت 
بودم؛ اما زمانی که خودم شهید شدم، 
دیدم حق هم همین بوده! همین طور 
محض!  گمنام  رفت!  آقامصطفی  که 
مصطفی الان به جایی رسیده است که 

من دوست داشتم به آنجا برسم.«
این خواب شاید نتوانست او را آن قدرها 
آرام کند؛ اما یک چیز را گواهی می داد: 
هم  خدا  باشی،  که  خدا  خاص  بنده 
حرفت را گوش می دهد. مصطفی از خدا 
خواسته بود که جنازه اش برنگردد و خدا 
کستر شد و  هم همان کرد! سوخت، خا
وجود عزیزش، دستان باد را متبرک کرد!

اتفاق های  تفحص،  از  بعد  سال ها 
که  آمد  پیش  فلاح پور  برای  دیگری 
در همه آن ها وجود عزیز آقامصطفی 
زندگی اش  به  عشق،  سوز  می دید.  را 
رنگ وبوی دیگری داده بود. ازدواجش 
یکی از آن ها بود. درحالی که خانواده اش 
او  همسری  برای  را  دیگری  افراد 
انتخاب و معرفی می کردند، در رؤیای 
صادقه ای، به اشاره ای از شهید خرازی 
، نشانه هایی از همسر  و شهید ردانی پور
آینده اش گرفت. انتخاب همان شد و 

خواستگاری و ازدواج همان.

برداشتن گرد گمنامی با 
بچه های قائم شهر از نام شهید 

ردانی پور
سال ۸۱ با چند نفر از بچه های فرهنگی 
گرفتند  تصمیم   ، قائم شهر شهرستان 
است،  شده  که  هم  قدمی  اندازه  به 
ک   نام این شهید پا از  را  گمنامی  گرد 
کنند. کلید کار را زدند. از زبان فلاح پور 
ائمه  خود  بگوییم،  بخواهیم  گر  ا
کارها را  کلید این  و حضرت زهرا)س( 
گلستان شهدای  می زنند؛ نه آن ها!در 
اصفهان، نمایشگاهی از عکس برگزار 
کردند. زیارت عاشورا و پخش بروشور از 
زندگی نامه و خاطرات هم، قسمتی از 
برنامه بود. سال های بعد هم به فراخور، 
این کار را تکرار کردند. هرسال با همین 
فیلم،  پخش  هم  سالی  چند  محتوا؛ 
آن ها  با  که  هرچقدر  داشتند؛  کنارش 
همکاری می شد.بااینکه عده شان کم 
بود، اما صفای خاصی داشت. میزبانانی 
شدند که خود مهمان این شهر بودند؛ 
هم  تعدادی  و  دانش آموز  چندتایی 

دانشجو. برکت پول هایی که روی  هم 
هرساله  که  بود  آن قدر  می گذاشتند، 
چراغی از سر عشق برای یادواره شهید 

ردانی پور روشن کنند.

آقای بهجت فرمودند هر شب 
جمعه به یاد این شهید عزیز 

هستم
اوایل انگشت شماربودنشان، به چشم 
خودشان هم می آمد. وقتی در محضر 
آیت اله بهجت از کار فرهنگی حول 
می گفتند،  شهدا  و  انقلاب  محور 
آقا  زدند.  حرف  عده شان  کمی  از 
گفتند: »همین هم خیلی خوبه. خدا 
بهجت  آیت الله  می کنه...«  یاری 
عنایت ویژه ای به شهید ردانی پور 
داشتند. ایشان را از دوران طلبگی اش 
را  آقامصطفی  عکس  می شناختند. 
از  اشک  قطره های  دادند،  نشانشان 
چشمانشان جاری شد. فرمودند: 
کند این  »خدا رحمت 
را،  عزیز  شهید 
شب  هر  بنده 

جمعه به یاد ایشان هستم.«
نه فقط در خاطر بزرگواری چون آیت الله 
بهجت، بلکه در چشم استادان دیگر هم 
این وجهه نمایان بود. گفته اند شهید 
اول، استادی داشت که بارها در وصفش 
معنویت  توصیف  در  اما  گفت؛  سخن 
شهید ردانی پور همین بس که استادش 
آیت الله مصباح یزدی بر دست او بوسه 
زده است! سال های اول برگزاری یادواره، 
بزرگداشت  برگزاری  عده ای می گفتند 
شهدا به عهده آدم های همان شهر است. 
بزرگداشت  و  بگیرند  مراسم  خودشان 
برپا کنند؛ اما مگر چارچوب ها می توانند 
با عشق برابری کنند؟ ریشه ای عمیق 
هرساله این جمع را کیلومترها آن سوتر، از 
مازندران به اصفهان می کشاند. کاری که 
از سر معرفت شکل داده اند، فرصتی شده 
که رفتار و گفتار ردانی پور بیشتر و بیشتر 
شنیده شود، سیره اش مرور شود و تأمل 
دوباره ای باشد که چرا قدوقواره عملمان 

به اندازه رفتار او نیست؟

ردانی پور مال همه ایران است
فلاح پور آقامصطفی را مال نقطه خاصی 
نمی داند. می گوید: »شهید ردانی پور مال 
همه ایران است. مال همه دنیاست. مال 
است.  )عج(  امام عصر جهانی  انقلاب 
وقتی  برای شهدای بزرگی چون "عماد 
مغنیه" که از کشور لبنان است، در ایران 
یادواره می گیریم، مراسم به پا می کنیم 
کار می کنیم، پس  و روی شخصیتش 
محدود به مکان و زمان نیستیم. شهید 
ردانی پور هم همین طور است. هرکس 
هرچقدر که می تواند، باید برای معرفی 

شهدا قدم بردارد.«
از توسلات خاص شهید به امام عصر)عج( 
شده  گفته  بسیار  حضرت زهرا)س(  و 
که خیلی پررنگ در  است؛ اما آن چیز 
خاطره  می کند،  جلوه  فلاح پور  ذهن 
بیمارستان آقامصطفی است: زمانی که 
در یکی از بیمارستان های تهران مجروح 
که عملیات شده است. در  بود، شنید 
تمام عملیات ها در وسط میدان بود. 
می دانست که در همان لحظه ها که او 
در حال مداواست، عده ای دارند شهید 

می شوند. نمی توانست طاقت بیاورد. 
دستش توی گچ بود و خودش را سرزنش 
می کرد: »من اینجا چه می کنم؟ بچه ها 
دارند پرپر می شوند؛ آن وقت من اینجا 
توی بیمارستان بمانم؟« ازطرفی، پول 
نداشت. زمان مجروحیت مقداری پول 
گم شده بود.  که  توی جیبش داشت 
مجروح  از  که  می کشید  هم  خجالت 
روز  بگیرد.  قرض  پولی  هم تختی اش 
جمعه بود و مردم تهران بعد از نمازجمعه 
مردم  می رفتند.  جانبازان  عیادت  به 
پخش  اتاق ها  میان  در  دسته دسته 
حضرت  به  توسل  مصطفی  می شدند. 
می دانید  شما  »آقاجان!  کرد:  حجت 
جای من اینجا نیست. الان بچه هایمان 
دارند شهید و مجروح می شوند، اسبابش 
را خودتان جور کنید که بتوانم به جبهه 
برسم.« در میان مردمی که به اتاق آن ها 
وارد شدند، روحانی جوانی به آرامی سمت 
او آمد. مفاتیحی دستش بود. به او داد و 
گفت: »این، شما را به اهواز می رساند.« 
آقامصطفی مفاتیح را گرفت و تشکر کرد؛ 
ولی از حرف آن جوان چیزی نفهمید. 
آقامصطفی  رفت.  و   نایستاد  روحانی 
مفاتیح را باز کرد. مبلغی پول نو ابتدای 
جلد بود. خشکش زد.  آمد کنار در اتاق. 
توی راهرو هم خبری نبود. جوان رفته 
بود. اشک توی چشمانش جمع شد. 
با همان پول خودش را به اهواز رساند. 
عجیب بود. دقیقا به اندازه ای بود که او 

را تا اهواز برساند.
خاطرات،  همین  خواندن  با  فلاح پور 
برای  خورد.  پیوند  آقامصطفی  با 
دوستی  برای  راه  نزدیک ترین  همین 
با حضرت زهرا)س( را نزدیکی و انس 
می داند.  آقامصطفی  نازنین  وجود  با 
می گوید: »این راه کوتاه است. زود به 
مقصد می رسد؛ البته به اشک و آه هم 
نیست؛ بنشینیم گریه و ناله کنیم... نه! 
اول باید خودسازی کرد. خودسازی که 
کردیم، محبت شهید هم خودبه خود 
جریان پیدا می کند. به قول شهید باهنر 
می بخشد.  حیات  انسان  به  "شهید 

بال وپر می بخشد".«
فلاح پور بیان می کند: »من، بال وپر را 

این طور می فهمم: محبت شهید کمک 
می کند درست را از غلط تشخیص دهی. 
بیراهه نروی؛ حتی وقتی هم که اشتباه 
می کنی، شهید به هر طریقی به تو گوشزد 

می کند: "این راه را نرو. این کار را نکن."
"نرو" یی که شهید می گوید "نرو" حضرت 
حجت است که از طریق شهید برای ما 
را درست  گر نفست  ا نمایان می شود. 
کنی، شهدا پادرمیانی می کنند که توی 
راه بمانی. شفاعتت می کنند که منحرف 
نشوی؛ نه تنها شفاعت! که دریچه هایی 
را به رویت باز می کنند که برای خیلی ها 

قابل باور نیست!«
فلاح پور ادامه می دهد: »آقامصطفی، 
نیروهای  بود.  خاص  هم  مدیریتش 
لشکر را بچه های خودش می دانست؛ 
حتی امانت حساب می کرد. با تمام وجود 
دوستشان داشت. اصلا حسی پدرگونه 
داشت؛  لشکرش  ۶۰ساله  پیرمرد  به 
مثل  اینکه خودش، پدر اوست. حس 
برادری به جوان ۱۳ساله لشکرش داشت؛ 
انگار که برادر بزرگ ترش است. هرجا 
احتیاج به کار داشتند، گرفتاری داشتند، 
داشتند،  رسیدگی  و  سرکشی  به  نیاز 
این  می کرد.  پیگیری  شخصا  خودش 
مدل رفتاری او بود. آن ها را از خودش 

می دانست و دوستشان داشت.«
از  یکی  در  »شهید  می گوید:  او 
سخنرانی هایش در بین رزمنده ها روایتی 
را می گوید؛ گویی که همه اش نشانه های 
خود اوست. بلندگو در دست دارد و روایت 
را این گونه می خواند: در قیامت عده ای را 
بدون حساب به بهشت می برند. سؤال 
می شود: "آیا این ها انبیا هستند؟" جواب 
می آید: "نه." می پرسند: "اولیا هستند؟" 
"این ها  می پرسند:  "نه."  می گویند: 
"نه."  می آید:  جواب  هستند؟"  شهدا 
که  که هستند  می پرسند: "پس این ها 
بی حساب وارد بهشت می شوند؟" پاسخ 
می آید: "الذین یحابون فی الله...؛ این ها 
که در راه خدا و برای  افرادی هستند 
خدا همدیگر را دوست داشتند." نیروها 
می دانست.  زحمتکش  نیروهایی  را 
نیستند.  نازپرورده  "این ها  می گفت: 
این ها جوان هایی هستند که با زحمت 

رختشویی مادرهایشان بزرگ شده اند. 
تحمل خیلی چیزها را دارند." به آن ها 
اعتماد داشت؛ اما همین فرمانده توی 
عملیات، خودش پیشرو بود. جلودار بود 

و جلوتر از همه حرکت می کرد.«
فلاح پور بیان می کند: »یکی از فرماندهان 
گرم  گرما در  "وقتی  کرده  نقل  جنگ 
عملیات شکست حصر آبادان خبرنگاران 
 انگلیسی می خواستند از منطقه گزارش
پـــیــدا  را  آقــامــصطفــی  کنــنــد،  تـــهــیــه 
بود.  او  منطقه  فرمانده  نمی کردیم." 
صدام به آن خبرنگاران گفته بود برای 
پوشش خبری در منطقه شان باید فقط 
از او اجازه بگیرند . این در حالی بود که 
وقتی آن ها با آقامصطفی مواجه شدند، 
ک ریز داشت آرپی جی می زد.  پشت خا
این صحنه آن ها را به مکث واداشت. با 
تعجب گفتند: "همه چیز اینجا عجیب 
عجیب  هم  شما  فرماندهان  است؛ 

هستند".«

بزرگ ترین دغدغه اش 
نیروهایش بودند

بود  فرمانده ای  و  آقامصطفی مسئول 
که در دل نیروهایش جا داشت. جور 
کار  می کرد؛  مدیریت  را  آن ها  خاصی 
جهادی اش هم خوب جواب می داد. 
اصلا روش مدیریت جهادی را باید از او یاد 
گرفت. بزرگ ترین دغدغه اش نیروهایش 
بودند. وضع فلانی چطور است؟ چطوری 
زندگی اش را می گذراند؟ اصلا دارد بخورد 
یا نه؟ این فکر و دغدغه همیشگی او 
بود. چیزی که الان خیلی گم  شده است.

به  صورتی  در  خدا  که  داشت  اعتقاد 
در  امام زمان)عج(  و  می کند  لطف  ما 
صورتی کار ما را قبول می کند که در راه 
انجام وظیفه  برای  و  خدا  برای  خدا، 
قدم برداریم. می گفت که باید بترسیم از 
اینکه مسئولیتمان را انجام ندهیم و آن 
کاری را که می توانستیم بکنیم، انجام 

ندهیم... .
اما امروز به جای اینکه مسئول کنار مردم 
ضعیف باشد و مشکل آن ها را حل کند، 
آن قدر از دسترس دور است که مشکل 
ح  به جای خود باقی می ماند. برای طر
مشکل، باید هفت خان رستم را بگذرانیم 
تا به مسئول برسیم. متأسفانه مسئول 
هم دردی از این مردم را درک نکرده 
است. رنج گرسنگی را نکشیده و وضعیت 

مستأجر را لمس نکرده است.
که رهبر عزیزمان به  چند سالی است 
»مردم،  می کنند:  گوشزد  مسئولان 
مردم، مردم، مردم را دریابید!« عده ای 
را  آقا  صحبت  فقط  هم  مسئولان  از 
»مطالبات  می گویند:  و  می کنند  تکرار 
 ». مردم...  برای  کار  فلان  مردمی... 
خب شما که حرف های ولی را فقط تکرار 

می کنید، پس عملتان کو؟
فلاح پور این مدل رفتارهای مسئولان را 
از اینجا می داند که از شهدا و مدل زندگی 
و رفتارشان دور شده اند. او، آقامصطفی 
را نمونه ای از یک انسان  کامل می داند 
ج بیت المال هم دقت  که در جزئیات خر
دارد. گفته شده در زمان بازدید بعضی 
از مسئولان از جبهه ها، گاهی گوسفند 
قربانی می کردند. آقامصطفی اصلا با این 
کار موافق نبود . انجام  نمی داد. می گفت: 
»بازدید آمدند، دیدار کردند، دستشان 
درد نکند؛ اما چه لزومی دارد حیوان 

زبان بسته را ذبح کنیم؟!«
فلاح پور معتقد است دوربودن از سیره 
شهدا، حتی کار برای شهدا را هم جور 
دیگری جهت می دهد. وقتی حرف از 
یادواره گرفتن برای شهید پیش می آید، 
همه فکر می کنند یک کتابی بگذاریم 
برای مسابقه کتاب خوانی؛ یک چیزی 
هم چاپ کنیم؛ مراسم هم بگیریم که 
اشک هم بریزیم. نه این ها نیست! عامل 

به عمل بودن خیلی مهم تر است.

ردانی پور دنبال درجه نبود
از دید او زندگی شهید ردانی پور گویاست. 
از  بیشتر  هم  چیز  یک  است.  روشن 
خ نشان می دهد و می درخشد؛  همه ر
اینکه شهید دنبال درجه نبود. دنبال 
سردوشی  روی  ضخیم  ستاره های 
درجه  که  کرد  ثابت  ردانی پور  نبود. 
که  آسمانی شدن می دهند. خدا  به  را 
بخواهد کسی را موقعیت دهد، آسمان ها 
را نصیبش می کند. بالاترین سمت هم 
نصیب او شده و آن گمنامی اش است. 
بالاترین درجه! اوج سرلشکری، سرتیپی 
که وجود  و هر عنوان و درجه نظامی 

داشته باشد ، به او داده شده است.
می گوید: »شهید ردانی پور شاید در عالم 
ما گمنام باشد؛ اما در آسمان ها بسیار 
جوری  هم  ما  کاش  دارد.  درخشش 
رفتار کنیم که ما را به اسم و فامیلمان 
نشناسند؛ بلکه به ارتباطاتمان با شهدا 
بشناسند! به نسبت محبتمان با شهید 
بشناسند؛ مثلا کسی بپرسد: آقا! تو همان 
نیستی که برای مراسم شهید ردانی پور 
کار می کردی؟...« او صحبت هایش را 
با سروده اش برای آقامصطفی به پایان 

می رساند.
بسی گریه کردم دلم وا نشد

غمت در دل کوچکم جا نشد
دریغا! که بعد از تو در صحنه ها

دگر مثل تو مرد پیدا نشد

 زندگی شهید ردانی پور 
گویاست. روشن است. 

یک چیز هم بیشتر از 
همه رخ نشان می دهد 

و می درخشد؛ اینکه 
شهید دنبال درجه 

نبود. دنبال ستاره های 
ضخیم روی سردوشی 

نبود. ردانی پور 
ثابت کرد که درجه 
را به آسمانی شدن 
می دهند. خدا که 
بخواهد کسی را 
موقعیت دهد، 

آسمان ها را نصیبش 
می کند

مرد غریبی که نباید از خاطر برود!
روایتارادت»بهمنفلاحپور«ازخطهشمالایرانبهشهیدمصطفیردانیپورروایتارادت»بهمنفلاحپور«ازخطهشمالایرانبهشهیدمصطفیردانیپور

       نویسنده     
گلزار اسدی



4 بیسیمچی

زینب افشار  

بیت المقدس والفجر 2والفجر 1محرمرمضانفتح المبین

ولادت    یک اسفند 1337    اصفهان

شهادت و گمنامی    15 مرداد 1362    منطقه حاج عمران

قبل از انقلاب

قبل از جنگ

سال های جنگ تحمیلی

ید
شه

لام 
ک

صاحب امتیاز شر کت فرهنگی هنری مطبوعاتی پیام اصفهان زیـبا
مدیرمسئول علی قاسم زاده      مدیرعامل احسان تیموری سیچانی
دبیر ویژه نامه زینب تاج الدین    صفحه آرا علیرضا مظاهری   ویراستار عذرا دیانی

سالهجدهم*شماره4357*پنجشنبه*13مرداد1401

 مروری بر زندگی سردار گمنام اصفهان
شهید حاج مصطفی ردانی پور

حضور در عملیات

انصراف از تحصیل در هنرستان به دلیل جو طاغوتی

عضویت در شورای فرماندهی سپاه یاسوج

اعزام از جبهه کردستان به جبهه جنوب

جانشین فرماندهی تیپ 14 امام حسین)ع(

جانشین فرمانده لشکر 14 امام حسین)ع(

فرمانده قرارگاه فتح سپاه

فرمانده سپاه سوم صاحب الزمان)عج(

ع فعالیت در جنوب با نیروهای اعزامی از  شرو
اصفهان )سپاه منطقه 2( در نزدیکی آبادان؛ جبهه 

دارخوین

شش ماه مبارزه و مقاومت مستمر با رزمندگان 
اصفهانی در خط شیر

از منادیان بحق توجه به حالات معنوی در جبهه ها

مجروحیت در عملیات فتح المبین در فروردین  1361 
از ناحیه دست

واگذاری مسئولیت فرماندهی سپاه یاسوج به یکی از دوستانش و بازگشت به حوزه علمیه و ادامه تحصیل

حضور در کردستان برای بازگرداندن امنیت و ثبات به این خطه به سفارش امام)ره(

نمایندگی امام در سپاه کردستانفرماندهی سپاه یاسوج

اشتغال به تحصیل علوم دینی در حوزه علمیه

سال اول در حوزه علمیه اصفهان

شش سال در مدرسه حقانی قم

استفاده از فرصت تبلیغ در مناطق محروم کهگیلویه وبویراحمد و یاسوج
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